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During the 1920s and 1930s, German and Swiss linguists working within structural 

semantics established semantic field theory on the premise that lexical meaning is not 

autonomous or isolated; rather, words derive their full significance only within an 

interconnected network structured around a common conceptual domain. To evaluate the 

efficacy of this framework in literary analysis, this study examines al-Ajniḥah al-

Mutakassirah (The Broken Wings) by Gibran Khalil Gibran, a text whose rich vocabulary 

surrounding love (ʿishq) interacts dynamically with notions of affection, hatred, passion, 

disenchantment, mysticism, reason, union, separation, attachment, and dependence. 

Employing a descriptive-analytical method, the research first articulates the theoretical 

foundations of semantic field theory and then investigates its application to the novella by 

mapping the conceptual relations among lexical items associated with love. The findings 

demonstrate that love in Gibran’s thought transcends conventional affective expression, 

operating instead as a foundational core of identity construction. Whereas evaluating the 

diverse occurrences of love without this framework risks reducing them to superficial 

sentimentalism, the application of semantic field theory illuminates the profound 

philosophical, mystical, and existential dimensions of love in Gibran’s literary corpus. 
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 چکیده  واژگان کلیدی
ناسننن ناشننن ع  ،یم

نا یهادانیم  ،ییمع

 عشق، 

یل جبران،  جبران خل

 «.الأجنحة المتکسرة»

 یدر چارچوب معناشناس یسیو سوئ یاز دانشمندان آلمان یگروه ستم،یدوم و سوم قرن ب یهادر فاصله دهه

واژگان  یبر آن اسااات که معنا هینظر نیا انیکردند. بن یگذارهیرا پا «ییمعنا دانیم» هیگرا، نظرسااااخت

ستقل و مجزا از  یامر ،یسنت یکردهایبرخلاف رو  دانیم کیتنها درون  واژهبلکه درک هر  ست؛ین گریکدیم

در  هینظر نیا ییآزمودن کارا یاساات. برا ریپذمفهوم مشااترک امکان کیمتشااکل از واژگان مرت ب با  ییمعنا

کاربرد  لیمتن به دل نیشده است. ا دهیج ران برگز لیاثر ج ران خل« الأجنحة المتکسّرة» ،یمتون ادب لیتحل

عرفان،  ،یدلزدگ ،یزیچون مح ت، نفرت، شااورانگ یمیمفاه ادر تعامل ب« عشااق»گسااترده واژگان مرت ب با 

ستگ صال، هجران، دل  ستگ یعقل، و ستر ،یو واب فراهم  ییمعنا یهادانیم هینظر یسازادهیپ یبرا آلدهیا یب

و  میکه نخساات مفاه بیترت نیانجام شااده اساات؛ به ا یلیتحل-یفی. پژوهش حاضاار به روت توصااآوردیم

ره با تحل نییت  ییمعنا دانیم هینظر یهامؤلفه روابب  لیو ساااکا کاربسااات آن در متن الأجنحة المتکساااّ

س انیم یمفهوم شق برر ست. مهمتر یواژگان مرت ب با ع ست که  یحاک هاافتهی نیشده ا شق»از آن ا در « ع

 مرکزیبه عنوان هساااته  نیادیبن یو نقشااا کندیعمل م عاطفی صااارفاًواژه  کیج ران فراتر از  شاااهیاند

س یتنوع و تکرار معان ه،ینظر نیا ابی. در غدینمایم فایا یسازتیهو ست به تف شق ممکن ا و  یسطح یریع

س ست آن، لا یاحسا شود، اما کارب سف یهاهیمنجر  شکار  یو وجود یعرفان ،یژرف فل عشق را در آثار ج ران آ

 .سازدیم
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 الکلمات

 المفتاحية:
 الملخّص 

 علم الدلالة، 

 الحقول الدلالیة، 

 الحب، 

 جبران خلیل جبران، 

 «.الأجنحة المتکسرّة»

العقدین الثاني والثالث من القرن العشرین، وضع مجموعة من العلماء الألمان والسویسریين في إطار علم في الفترة ما بين 
الدلالة البنیوي نظریةً تعُرف بـ"نظریة الحقول الدلالیة" أو "الحقل المعجمي". یقوم أساس هذه النظریة على أن معنى 

 تدرس الكلمات بشكل منفرد ومعزول عن شبكة العلاقات المفردات في نظام اللغة، خلافاً للمناهج التقلیدیة التي
المفهومیة، لیس أمراً مستقلًا ومنفصلًا عن بعضه بعضًا؛ بل إن فهم حقیقة كل كلمة لا یتأتى إلا داخل حقل دلالي 

تم  یتشكل من مجموعة من المفردات المرتبطة بمفهوم مشترك. لاختبار كفاءة هذه النظریة في تحلیل النصوص الأدبیة،
اختیار كتاب "الأجنحة المتكسرة" لجبران خلیل جبران بصفته أحد أهم النصوص الرومانسیة العربیة. ویعود اختیار هذا 
النص الأدبي إلى كونه، بسبب الاستخدام الواسع للمفردات المرتبطة بـ"الحب" في تفاعلها مع مفاهیم مثل المودة، 

وصال، الهجران، التعلق والاعتمادیة، یوفر أرضیة مثالیة لتطبیق نظریة الكراهیة، الشغف، السأم، التصوف، العقل، ال
التحلیلي؛ وذلك من خلال تبیان مفاهیم ومكونات نظریة -الحقول الدلالیة. تم إجراء البحث الحالي بالمنهج الوصفي

میة بين المفردات المرتبطة الحقل الدلالي أولًا، ثم دراسة تطبیقها في نص الأجنحة المتكسرة عبر تحلیل العلاقات المفهو 
بالحب. تشیر أهم النتائج إلى أن "الحب" في فكر جبران یتجاوز كونه مجرد لفظة عاطفیة، بل یؤدي دوراً جوهريًً كمركز 
أساسي لتشكیل الهویة. ففي غیاب هذه النظریة، قد یؤدي تنوع وتكرار معاني الحب إلى تفسیر سطحي وعاطفي، لكن 

 .قات الفلسفیة والصوفیة والوجودیة العمیقة للحب في أعمال جبرانتطبیقها یكشف عن الطب
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 مقدمه -1

 یشناساز دانش زبان یاشاخه شود،یشناخته م «یعلم المعن» ای« علم الدلالة» یهابا نام یکه در زبان عرب «1یمعناشناس»

(. 13: 1379اند )پالمر، کرده فیتعر زیمعنا ن علمیدانش را مطالعه  نی. ارودیواژگان به شمار م یمعنا لیتحل یبرا یو روش

که هر شخص، فارغ از  یاگونهاست؛ به یداورشیاز پ یو عار طرفانهیروشن، ب یکردیرو ،بودن مطالعه معنا یمنظور از علم

(. در 6: 13۸7 ،یو سنجش باشد )صفو یابیقابل ارز زیآن ن ینادرست ای یو درست ابدیخود، بتواند به معنا دست  ینید یباورها

روشن  یو در پ پردازدیبا معنا م یزبان یهاو نشانه فظل نیرابطه ب یدانسته شده که به بررس یعلم یمعناشناس ،یگرید فیتعر

 (.۲7واژگان است )همان:  ییمعنا در زبان و سازوکار تحول معنا دیتول ندیفرا ،یارت اط الفاظ با معان یکردن چگونگ

زبان و  یه دگرگونبکه نه تنها  یبود؛ تحول نیادیبن یشاهد تحول ستم،یسده ب لیاز اوا ژهیودر دوره نهضت، به یعرب اتیادب

 نیا یمحور یهاهج ران از چهر لیرا در فهم انسان، عاطفه و جامعه گشود. ج ران خل یاتازه یهابلکه افق د،یانجام یس ک ادب

 دیآفر یشناختیی ایو ز ییمعنا یدستگاه ،یو عرفان مشرق یغرب سمیرمانت یهااز مؤلفه یریگبهرهکه با  یاسندهیدوره است؛ نو

است؛  شیگرا نیالأجنحة المتکسّرة نمونه شاخص ا .شوندیم دهیدرهم تن یاجتماع یهاو دغدغه یفرد یهاکه در آن تجربه

 ..ردیگیاثر قرار م ییجهان معنا یریگمحور شکل ،یچند بعد یامثابه مؤلفهبه« عشق»که در آن  یمتن

مح ت،  یعنامچون  یاست که از خلال آن مسائل یگاهبلکه گره ست،یدو فرد ن انیم یاثر، عشق صرفاً تجربه احساس نیا در

 فیبازتعر یریپذمرشد و ه ،یوابستگ ،یوصال، هجران، دل ستگ ،ینیالله، خودب یف یعرفان، عقل، فنا ،یدلزدگ ،یزینفرت، شورانگ

که فهم  دهدیمرا شکل  ییاز ارت اطات معنا یااثر، ش که نیکه مفهوم عشق در ا دهدیم ننشا یتنوّع معناشناخت نی. اشوندیم

 .است جیرا یموضوع ای یفیتوص یهالیفراتر از تحل یکردیرو ازمندیآن ن

اثر به  یدیکل میمفاه یروابب دلال یواکاو یها براچارچوب نیاز کارآمدتر یکی  ییمعنا یهادانیم هینظر ،یبستر نیچن در

 رد؛یگیشکل م یمفهوم افتهیسازمان یهاواژگان، بلکه در دل ش که یبر آن است که معنا نه در انزوا هینظر نی. ادیآیشمار م

 وندیپ گریکدیبه  کنندهیتداع یهاو هاله یپوشانتقابل، هم ،ینینشاز جنا هم یبا روابط هاکه عناصر موجود در آن ییهاش که

 یو معنا شودیم فیتعر یرامونیخود در نس ت با عناصر پ ییمعنا دانیمفهوم در م ایهر واژه  کرد،یرو نی. بر اساس اخورندیم

 .مستقل واژه ای یقاموس یاست، نه صرفا معنا یاروابب ش که نیهم ندیحاصل برآ یینها

حاکم  یلالتد یمند، سازوکارهانظام یکردیو با رو یمتن عرب یشواهد زبان قیدق لیپژوهش آن است که با تحل نیاز ا هدف

عشق  گاهیبلکه جا سازند،یرمان ج ران را ممکن م ترقیکه نه تنها فهم عم ییکند؛ سازوکارها نییاثر را ت  نیعشق در ا دانیبر م

 :است ریسوال ز به ییرو مقاله حاضر در صدد پاسخگو نی. از اکنندمی ترو زبان او روشن شهیانددر  سازتیمثابه عنصر هورا به

« عشق» گاهیشدن جااثر مذکور چگونه به روشن یواژگان یهاش که لیآن در تحل تیو اهم ییمعنا یهادانیم هیکاربرد نظر -

 انجامد؟یج ران م لیو زبان ج ران خل شهیدر اند سازتیمثابه عنصر هوبه

 

 

 

                                                   
1. Semantics 
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 پیشینه پژوهش -1-1

دهد که عمده مطالعات صورت گرفته بر با وجود جایگاه مرکزی عشق در آثار ج ران، بررسی پیشینه پژوهش نشان می

های معنایی بویژه حول مند میداناند و توجهی به تحلیل نظامهای اخلاقی، عرفانی، اجتماعی و زبانی آثار او متمرکز بودهجن ه

 اند. از جمله: نداشته« عشق»مفهوم 

نقد و ارزیابی ترجمه فارسی بالهای »با عنوان )به راهنمایی علی احمدی( ارشد خود نامه کارشناسی(، در پایان1401طفی )ل -

نور استان  امیدانشگاه پ)، «شکسته مهدی سرحدی برکتاب الأجنحة المتکسرة ج ران خلیل ج ران بر اساس نظریات آنتوان برمن

ورود به نقد ترجمه، مروری بر زندگی ج ران )تولد در ل نان، مهاجرت به آمریکا، آشنایی با پیش از (، مرکز تهران جنوب، تهران

کند. پژوهش مذکور، تمام تمرکز ید میاکدهد و در پایان بر ضرورت نقد در جامعه تبادی( ارائه میادبیات جهان و ژوزفین بی

 رامونیپ ییمعنا یهادانیم هیبر نظر هیپژوهش اما با تک نیا است. معطوف کرده ،نظریات برمن با ، مشخصاخود را بر ترجمه

 .دهدیارائه م نیشیاز پژوهش پ زیمتما یافتی، ره«عشق»مفهوم 

هنجارگریزی بیانی »با عنوان بویه لنگرودی( )به راهنمایی ع دالعلی آل(، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود 1400غلامی ) -

دانشگاه  ی،و علوم انسان اتیدانشکده ادب)، «ژوهی دو اثر الأرواح المتمردة و الأجنحة المتکسرة(در آثار ج ران خلیل ج ران )مورد پ

پردازد که بر به عنوان یکی از رویکردهای نوین در نقد ادبی می« هنجارگریزی»من به معرفی (، )ره( ینیامام خم یالمللنیب

ج ران از پیشگامان نوگرایی در ادبیات معاصر عرب است. هدف این آفرینش جهان تازه در اثر ادبی تاکید  دارد. ج ران خلیل 

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متن است. هنجارگریزی، به تعویق انداختن درک معنا و واداشتن خواننده به کنکات در لایه

های معنایی ریه میدانپژوهش مذکور، بدون تحلیل میدان معنایی عشق، ظاهری علمی اما فاقد محتوای معناشناختی است. نظ

کنند؛ در غیر این صورت، صرفا ها معنا پیدا میی روابب میان واژههای بلاغی تنها در خدمت کشف ش کهدهد که صورتنشان می

 حاصل خواهد بود. بندی سنتی و بییک دسته

نمودهای »با عنوان ی( ریافجچ یشع ان یهاد)به راهنمایی ارشد نامه مقطع کارشناسی(، در پایان1397محمدی فتیده ) -

، «متأثر از مکتب سوررئالیسم»، ج ران را «ج ران خلیل ج ران« الأجنحة المتکسرة»و « الن ی»سوررئالیستی در دو کتاب 

بیانیه سوررئالیسم آندره برتون در  است که کند. این در حالی کهمعرفی می (،لانیدانشگاه گ ی،و علوم انسان اتیدانشکده ادب)

پیش یا همزمان با اوج گیری رسمی این ( 19۲3« )الن ی»و ( 191۲« )الأجنحة المتکسّره»منتشر شد، در حالی که  19۲4سال 

خواندن  تج ران بیشتر به مکتب رمانتیسم و نمادگرایی در ادبیات مهجر تعلق دارد؛ اصرار بر سوررئالیس .اندمکتب نوشته شده

 کند.توجهی میادبی بی-تاریخیزده است که به بافت او، یک تحمیل مکتب

« بالهای شکسته»نظامی و « لیلی و مجنون»بررسی تط یقی منظومه »(، در مقاله خود 1395سیدان  و نصر اصفهانی ) -

المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه گیلان(، به بررسی و تحلیل ، )یازدهمین گردهمایی بین«ج ران خلیل ج ران

های شکسته ج ران خلیل ج ران پرداخته است. اصر داستان در دو داستان لیلی و مجنون به روایت نظامی و بالای عنمقایسه

های بسیاری باین دو داستان وجود دارد. هار دو داستان از طرح کلی و درونمایه دهد ش اهتبررسی تط یقی دو اثر نشان می

های هایی هم در میان داستانهای مورد نظر عشق و تغزل است. ال ته تفاوتهمانندی برخوردار هستند. درونمایه اصلی در داستان

های شکسته علاوه بر عشق و تغزل، توصیف، گفتگوی شود. منظومه نظامی اثری کاملا تغزلی است اما در بالمورد نظر مشاهده می

های معنایی است و با پژوهش نظریه میدان شود. مقاله حاضر م تنی برهای اجتماعی هم مطرح میدرونی و انتقادها و اعتراض

 مذکور متفاوت است.
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)زبان « های شکسته اثر ج ران خلیل ج رانبررسی هنجارگریزی در بال»(، در مقاله خود با عنوان 1395قادری و زمانی ) -

اند و به این نتیجه کرده (، هنجارگریزی را در سه سطح واژگان، معنا و هنجارگریزی غیرزبانی بررسی14و ادبیات عربی، شماره 

های نو و ویژه تش یه، و در حوزه واژگانی با آوردن ترکیباند که ج ران بیش از هر چیز با استفاده از صور خیال، بهدست یافته

ها را در خدمت بیان بهتر احساسات درونی، عقاید و آرای خود در ق ال زدایی کرده و این هنجارگریزیجدید، از متن آشنایی

های نو و نقش آن مقاله مذکور به بررسی صور خیال و ترکیب .وضاع نابسامان اجتماعی و حاکمان فاسد دینی به کار گرفته استا

عنوان یک میدان معنایی و روابب آن با به« عشق»در بیان انتقادات اجتماعی و دینی ج ران پرداخته، اما هیچ تحلیلی از مفهوم 

 ست.ها ارائه نداده اسایر میدان

در آثار ج ران « عشق»مند میدان معنایی کدام به تحلیل نظامهای مختلف حائز اهمیتند، اما هیچاین مطالعات هرچند از جن ه

 رو، پژوهش حاضر می تواند این خلأ را پر سازد.از این اند.نکرداخته

 روش پژوهش -1-2

 ییمعنا یهادانیم هینظر یم ان فیانجام شده است. در گام نخست، به توص یلیتحل-یفیپژوهش حاضر با استفاده از روت توص

 ثرا« الأجنحة المتکسّرة». سکا، متن شودیواژگان پرداخته م ییمعنا دانیو م یامؤلفه لیمرت ب با آن، تحل یدیکل میو مفاه

مرت ب با مفهوم  ریواژگان و تعاب ،یلیتحل. در مرحله ردیگیقرار م یمورد بررس یچارچوب نظر نیج ران بر اساس ا لیج ران خل

 انیم یروابب مفهوم ی. با بررسگردندیم یبندمشخص دسته ییمعنا یهادانیو در قالب م ییدر سراسر متن شناسا« عشق»

واژه  نیا ییمعنا یو...(، کارکردها تی)مانند مح ت، شور، وصال، هجران، طهارت، قدس نآ نیو جانش نینشو واژگان هم« عشق»

 یهاهیبه لا یابیعشق و دست یو احساس یسطح ریفراتر رفتن از تفس ند،یفرا نی. هدف اشودیم لیج ران تحل یدر نظام فکر

 اند.شده لیتحل یگردآور یاکتابخانه وهیها به شآن در متن است. داده یو وجود یعرفان ،یژرف فلسف

 یدر ادبیات معاصر عرب« عشق»مفهوم -2

در منابع لغوی، مترادفات متعددی ذکر گردیده است. در لسان العرب، حبّ در تقابل با کینه تعریف « عشق : الحبّ»برای واژه 

حبّ، »(. در ت یین حقیقت حبّ نیز گفته شده که ۲۸9 /1: 1414شده و به معنای دوستی و مح ت آمده است )ابن منظور، 

ای عذابی که همان سعادتی است که بعدت سعادتی نیامده است، ههایش زمزمههاست، که مهربانیاحساس جوشانی در دل

شود، و او را ملزم به تفکر در مورد تر سرشار میکند و اطرافش از تخیل زی اتر، برتر و کاملشود و حبّ روح را زی ا میسرشار می

نایی عشق تا بدانجاست که برخی بر (. گستردگی دامنه مع7)المکتب العالمی لل حوث، لا.ت: « کندامور زندگی و امور بشر می

هر کسی عشق را »توان به تعریفی جامع و کامل از آن نائل آمد؛ چنانکه به نقل از ابن عربی آمده است: این باورند اساسا نمی

ز )جمعی ا« ای نچشیده باشد، نیز حقیقت آن را نشناخته استتعریف کند، آن را به حقیقت نشناخته و هر که از جام آن جرعه

 .(111 /۲ق، 1414به نقل از: ابن عربی،  ۲31 /۲7، ت13۸4نویسندگان، 
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کند. به زعم وی، در عشق حسی، مرد بندی انواع عشق، یوسف الخلیف آن را به دو قسم حسی و روحی تقسیم میدر تقسیم

شود؛ در نتیجه، این شیفتگی ای برای تأمین لذت، هوس و ارضای حسیّ او تلقی میگردد که زن صرفا وسیلهچنان مجذوب زن می

دهد، زیرا زن برای او نه غایت عشق، بلکه ابزاری جهت نیل به کامجویی است غال ا وی را به سوی طلب زنان دیگر نیز سوق می

توان عشق و حب در دوران معاصر را در ذیل چتر گسترده مکتب رمانتیسم تعریف نمود. (. در نقطه مقابل، می۸)الخلیف، لا.ت: 

های پاک و عفیف رود، عشق را در تراز عشقمکتب که پرداختن به عشق، عاطفه و احساس از ارکان اساسی آن به شمار میاین 

ای کاوی در مفهوم عشق، ابعاد تازهدر ادوار پیشین شعر عربی نشاند. شاعران رمانتیک از سطح معانی سطحی فراتر رفته، با ژرف

تع یر اینان از حب، فقب منحصر به احساسات صادق و عواطف اصیل ن ود، بلکه در »، بدان بخشیدند. چنانکه تصریح شده است

ها گشت و در اشعار ای برای پاکی و طهارت جانمعانی آن غور کردند و مواشعش را موشکافی کردند و به این طریق حبّ وسیله

 .(1۲3: 19۸9)الحمدانی، « حبّ، زن را ملاک پاکی قرار دادند

دارد که ترین مضمون آن عشق است ا این گونه اظهار میراج الدین در بررسی غزل معاصر ا که محوریهمچنین محمد س

غزل در این عصر، تع یری از یک تجربه کامل درونی بوده که با اسلوبی رمانتیک و نمادین ظهور یافته و همگام با پیشرفت تمدن 

ریزی کرده، عشق خویش را تعالی بخشیده این دوره غزل عفیف را پی به شکلی حقیقی و متوازن تکامل یافته است. شاعران بزرگ

و آن را نمادی از درونیات خود قرار دادند و با احساس و ط یعت و نیز رازهای هستی پیوند زدند. در این نگاه، معشوق صرفا یک 

(. پا از رواج 71لا.ت:  الدین، سراجزن نیست، بلکه مادر، همسر و دوست نیز هست و شاعر خواستار آزادی و کرامت اوست )

هایی چون احمد زکی ابوشادی، علی طه، ابراهیم ناجی، صالح جودت، احمد ع دالمعطی های عربی، نامرمانتیسم در سرزمین

الهمشری، محمود حسن اسماعیل و ابوالقاسم الشابی به عنوان سرآمدان این جریان شناخته شدند که همگی از اعضای جماعت 

(. این در حالی است که برخی دیگر ج ران خلیل ج ران را پیشگام رمانتیسم در ادبیات معاصر عربی 133د )همان: آپولو بودن

 .(۲۸0: 19۸4وبی، یاند )الأقلمداد کرده

 های معناییمعناشناسی و نظریه میدان-3
ابعاد متنوعی از زبان را شامل « ۲معنا»اصطلاحی تخصصی است که به بررسی مفهوم معنا اختصاص دارد. واژه  معناشناسی

(. معناشناسی، به مثابه 13: 13۸7یا شیوه توصیف آن وجود ندارد )پالمر، « معنا»شود و هیچ اتفاق نظری درباره ماهیت می

خدا و انسان در »با هدف تحلیل تصویری واژگان قرآنی و در قالب کتابی با عنوان  4، توسب ایزوتسو3شناسیای از نشانهشاخه

 ، ذیل عنوان کلی معناشناسی قرآن، به حوزه تفسیر راه یافت.«نقرآ

کنم، پژوهشی گونه که من برداشت مینگارد: معناشناسی، آنایزوتسو در ت یین مفهوم معناشناسی مد نظر خود چنین می

صرفا به عنوان ابزاری بینی مردمی کشف شود که آن زبان را نه تحلیلی بر روی کلمات کلیدی یک زبان است تا در نهایت، جهان

برند. معناشناسی ای برای تصویرسازی و تفسیر جهان پیرامون خود به کار میتر از آن، به مثابه وسیلهبرای تکلم و تفکر، بلکه مهم

ای بینی یک ملت در برهه، یعنی دانش بررسی ماهیت و ساختار جهان Weltanschumgslenreای از با این تلقی، گونه

یابد که آن ملت های فرهنگی بنیادینی تحقق میمند مفاهیم و انگارهریخ آن خواهد بود که از مسیر تحلیل روتمشخص از تا

 (.4: 1373زوتسو، یبرای خود تدارک دیده و این مفاهیم در واژگان کانونی زبانشان مت لور گشته است )ا

های واژگانی های معنایی که بدان حوزهی است. میدانهای معنایترین م احث مطرح در علم معناشناسی، میدانیکی از اصلی

ها با هم در ارت اط هستند. این واژگان ذیل یک لفظ عام و کلی ای از واژگان است که معنای آنشود، شامل مجموعهنیز گفته می

به عنوان واژه مادر شناخته سازد و برای واژگان زیرمجموعه خود ها را با یکدیگر مرت ب میگیرند که این لفظ عام، آنقرار می

کننده بر آید که شامل تمامی واژگان دلالتدر زبان عربی یک واژه عام یا مادر به شمار می« اللون»شود. به عنوان نمونه، واژه می

 (. 79: 199۸شود )عمر، های گوناگون میرنگ

                                                   
۲. Meaning 

3. Semiology 
4. Toshihiko Izutsu 
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جهان تنها به یک رنگ بود، ما هیچ نیازی به  بنا نهاده شده است؛ به این معنا که اگر سراسر« تقابل»این نظریه بر اصل 

کردیم. برای پی بردن به دلالت هر کلمه، ضرورت ها و به ت ع آن، به کلمات متنوع در یک میدان دلالی احساس نمیواژگان رنگ

(. از این منظر، 161.ت: لاکند، محدود سازیم )حجازی، که آن کلمه با سایر کلمات برقرار می دلالتیدارد که خود را به روابب 

ای گیرد؛ به گونهشان در پیوند با یکدیگر شکل میشود که معانیها یا واژگان تلقی میتنیده از نشانهای درهممثابه ش کهزبان به

(. بر همین اساس، هر حوزه ۲5۲: 13۸3انجامد )لاینز، که دگرگونی در مفهوم یک واژه، به تغییر در مفهوم واژگان مجاورت می

اند به یکدیگر پیوسته« موزاییک»های یک از واحدهای مجاوری تشکیل یافته که همچون تکه -م از حوزه قاموسی یا مفهومی اع -

 (.54: 1997)ریمون و جرمان، 

های مشخص تعلق دارند و همچنین کشف های معنایی، گردآوری آن گروه از واژگانی است که به حوزههدف از مطالعه حوزه

 .(1۲1و  1۲0: 1395باشد )لطفی، ژگان و پیوند هر واژه با اصطلاح عام آن حوزه معنایی میروابب میان وا

بندی های معنایی فعالیت خود را با تحلیل واژگان آغاز نموده و از طریق ط قهبا عنایت به آنچه بیان گردید، نظریه میدان

کند؛ چراکه مسیر درک معنای متن، در گام سی ایفا میهای معنایی گوناگون، نقشی اساسی در دانش معناشناها در نظامآن

بندی کلمات اصلی و بنیادین یک گردد. بدین س ب، بازشناسی و ط قهنخست از طریق شناخت کلمات کلیدی آن هموار می

بلاغی با  های معنایی با آنچه در سنترسان فهم آن خواهد بود. در این مجال، ذکر این نکته ضروری است که میدانمتن، یاری

شود، متفاوت است؛ زیرا مراعات النظیر صرفا به هماهنگی و تناسب چند واژه در کنار یکدیگر عنوان مراعات النظیر شناخته می

معنایی، واژگان متناسب را ذیل یک واژه فراگیر تحلیل کرده و با موضوعاتی همچون بافت  هایمیدانگردد، حال آنکه محدود می

بندی های معنایی م احث دقیق و نوینی مطرح است که عمدتا به ط قهخورد. افزون بر این، در میدانیی گره میزبانی و روابب معنا

 .شودها مربوط میانواع میدان

 در ادبیات « عشق»های معنایی واژه میدان -5

ه در روابب اجتماعی، فرهنگی ترین احساسات انسانی، نه تنها در زندگی فردی بلکترین و پیچیدهعشق به عنوان یکی از عمیق

تری ها، آثار ادبی و تعالیم عرفانی بوده و به ما درک عمیقو عرفانی نیز نقش بسزایی دارد. این احساس بنیادی، سازنده پژوهش

 های مختلف معنایی عشق از ابعاد عاطفی و عرفانیدهد. در این بخش، به بررسی میداناز معنای زندگی و ارت اطات انسانی می

کند تا عشق را در قالب یک ش که معنایی شناختی آن پرداخته خواهد شد. این بررسی کمک میگرفته تا جوانب ادبی و روان

 تر از روابب و تضادهای موجود حول آن شناخته شود. تر و با درک عمیقجامع

 دهد.را نشان می« عشق»های معنایی تصویری از میدانشکل زیر 
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 «عشق»های معنایی واژه : میدانشکل

 

 

ميدان ادبی  عشق
 و فرهنگی

ميدان عرفانی 
 و فلسفی

ميدان 
و  عاطفی

 احساسات

ميدان روان 
شناختی و 
 اجتماعی

واژگان نزدیک و هم خانواده: 
محبت، دوست داشتن،علاقه، 

شیفتگی، مهر، ارادت، دلبستگی، 
انس، شور، شوق والهی، دلدادگی، 

 فداکاری، احساس، شورانگیزی

 واژگان تقابلی یا متضاد:

مهری، سردی، نفرت، بی
علاقگی، زدگی، جدایی، بیدل

 خصومت

 واژگان مرتبط:

الله، نا فیعرفان، شوق الهی، ف
وصال، سلوک، حقیقت، جمال، 

 دیدار، جذبه، کشش، حال، وجد 

 :یافتهواژگان متضاد یا تمایز

عقل، خودبینی، غفلت، حجاب، 

 نسیان، جدایی از حق

 واژگان مرتبط:

دلبستگی، وابستگی، وفاداری، 
فداکاری، همدلی، ایثار، میل، 

نیاز، لذت، رضایت، رشد، 
 پذیریهم

 واژگان مرتبط:

معشوق، عاشق، دل، فراق، 
وصال، دلدادگی، رقیب، غم، 
اشک، یار، سوز، مستی، درد، 

 وصال، هجران امید،
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زدیک و ندهد. واژگان در مرکز خود قرار میهای عاطفی انسان، مفهوم عشق را میدان عاطفی در خصوص حالتشکل: شرح 

ان متضاد نظیر خانواده مانند مح ت، دوست داشتن، علاقه و دل ستگی در این حوزه به عشق نزدیک هستند، در حالی که واژگهم

دارد، معنا پیدا  ترای پایینزدگی در تقابل با آن هستند. عشق به عنوان بالاترین نوع احساس در برابر علاقه که مرت هنفرت و دل

 .کندمی

الله فی ءلهی، فنارسد. مفاهیمی مانند شوق ادر میدان عرفانی، عشق مقام والایی دارد که در آن عاشق به فنا در معشوق می

صوفیانه تع یر  های مرت ب با این مفهوم هستند، در حالی که عقل و خودبینی به عنوان مفاهیم متضاد در ادبیاتو وصال واژه

 .ندشومی

، عاشق، فراق هاست. واژگانی مانند معشوقپردازیاز منظر ادبی و فرهنگی، عشق محور بسیاری از روابب شاعرانه و شخصیت

 .کنندهایی ایجاد میو وصال از جمله مفاهیم وابسته به عشق هستند که در چرخه عاشقانه تقابل

ل ستگی، وفاداری روابب اجتماعی گره خورده و مفاهیمی چون د شناختی و اجتماعی، عشق به رفتار انسانی وهای رواندر لایه

کرد که در  واژه عشق را به صورت یک ش که مفهومی ترسیم« موزاییک معنایی»توان شود. در نتیجه، میو همدلی را شامل می

ای میق و پیچیدهرت اطات عدهنده اآن عشق به عنوان مرکز، با محورهای عاطفی، عرفانی و تقابلی ارت اط دارد. این ش که نشان

 .کنداست که عشق در زندگی انسانی ایجاد می

 «الأجنحة المتکسّرة»در « عشق»های معنایی واژه میدان -6

 میدان عاطفی ن احساسات انسانی -1-6

اشتن، علاقه دهای عاطفی است و عشق در مرکز آن قرار دارد. واژگان نزدیک مانند مح ت، دوست این میدان ناظر به حالت

 شوند. زدگی در این حوزه تعریف میو دل ستگی و واژگان متضاد مانند نفرت و دل

(، به توطئة: ۲001)ج ران، « 5ة  اری  الن   ه  ع  صاب  ة ب  ر  م   ل  و  فسي لأ   ن   س  م  ل  و   ة  حری  الس    ه  ت  ع  ش  یني ب   ع   ب  الحُ  ح  ت  ما ف ـ ند  ع   ة  شر  ع   ة  ن  في الثام   نتُ کُ »ع ارت 

دهنده توصیف شده است. این نشان« انگشتان آتشین»و « پرتو جادویی»تجلی ناگهانی و قدرتمند عشق اشاره دارد که با استعاره 

 شدت و تاثیرگذاری عشق بر ادراک و احساس فرد در سن بلوغ است. 

ست. این تجربه، اان بلوغ معرفی شده کننده ناگهانی و قدرتمند در دوردر ع ارت مذکور عشق را به عنوان یک نیروی دگرگون

انگیزد. از منظر ای را برمیدهد بلکه به عمق وجود او نفوذ کرده و احساسات تازهنه تنها ادراک فرد را نس ت به جهان تغییر می

یابی در یتوهاجتماعی: -شناختیهای عاطفی: تجربه اوج هیجانی، روانهای معنایی، این ع ارت به طور همزمان در میدانمیدان

 است. دهنده نقش محوری عشق در تحول فردیگیرد و نشانبلوغ و ادبی: استفاده از استعاره جادویی و آتشین قرار می

 ردیگیقرار م« استعداد»و « ةحلاو »، «جنة»، «طهر»چون  یمیارزت با مفاههم ییمعنا دانیم کیدر  ریدر جمله ز« حب»واژه 

ن ة  الُحب   و الط ه  خ ل ت  ف أ د   أ م ا س لم ی ک ر ام ه  » کنند؛یم ییرا بازنما یه و متعالعشق پالود ییحوزه معنا یکه همگ « 6داديت ع  ا و اس  ر  بِ  لاو ت  ني إلی ج 
معنا  یشهوان ای ینیمانند عشق زم یمیدر تقابل با مفاه دان،یم نیخاص در ا یگاهیبا اشغال جا« حب»منظر،  نی(، از ا۸)همان: 

 یمث ت یهامؤلفه یع ارت دارا نیدر ا« حب»دارد،  دیکات یتقابل لیو تحل ییمعنا یهاکه بر مؤلفه یکردیبر اساس رو .ابدییم

                                                   
 .جانم را لمس کرد نشیبار با انگشتان آتش نیچشمانم را گشود و اول اشییجادو یبود که عشق با پرتوها یدر هجده سالگ .5

 وارد کرد. یمرا به بهشت عشق و پاک من یو آمادگ اشینیریکرامه با ش یاما سلم .6
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 نی. همچنردیگیو گناه قرار م یچون ماد ییهااست و در مقابل آن مؤلفه یبخش تیو فاعل یلذت روحان ش،یپالا ،یچون قدس

اما  هیسوکی یریگعاشقانه با جهت یدهنده کنشنشان رنده،یعنوان پذبه «یراو»عنوان عامل و به« کرامه یسلم»رابطه 

 .حلاوت و استعداد است زهیانگمتقابل

 ییهابا واژه« حب»ه، جمل نی. در اردیگیکلام شکل م رهیها در زنجواژه نیب یو الزام هیمعنا در روابب دوسو گر،ید یدگاهید از

 ،یحساس انتزاعا کینه  نجایدر ا« عشق» یعنی کند؛یبرقرار م یالزام نینشروابب هم« ةحلاو »و « طهر»، «جنة»، «أدخلتني»چون 

و « جنة» هیفلبا مفعو یرابطه ضرور کی« أدخلتني». فعل شودیمعنا م ینیریهمراه با طهارت و ش ت،درآمدن به بهش یبلکه عمل

عنوان دو به «استعدادي»و « حلاوتا» نی. همچنرودیم انیعشق از م یاصل یها، معنادارد که بدون آن« طهر»و « حب» یهاصفت

درباره روابب  یاهیدارند که مصداق نظر« حب»با  هیدوسو یاطهعاشق( راب تیمعشوق و قابل ینیریش تیساز )عاملعامل س ب

 .واژه در بافت است یمعنا یریگدر شکل یو افق یعمود یزباندرون

 ابدییمعنا م ینیو جانش نینشاز روابب هم یامثابه ش کهمفهوم مجزا، بلکه به کیعنوان نه به« عشق»جمله  نیدر ا نیبنابرا

رانه قرار و طاه یعشق متعال ییدر خدمت بازنما یو استعداد منفعل، همگ یفاعل ینیریگونه بودن، شبهشت ،یکه در آن پاک

 .رندیگیم

ای قوی توصیف شده که باعث رهایی کلام، فوران اشک و بیان درد و اندوه کهدر مقطعی دیگر عشق به عنوان نیروی محر

توان در این ع ارت را می (10)همان:  «7کوتُ ش  و   دتُ ه  ن  ت  تي ف ـ ر  نج  ح   ح  ت  ف ـ و   یتُ ک  ب  جفاني ف ـ أ   ق  ز  م  و   تُ م  ل  ک  ت  ساني ف ـ ل   ق  ت  ع  د أ  ق   ب  لحُ اف  »شود: می

کند. عمل می« رهایی عواطف درونی»شناختی، عشق به عنوان محرکی برای در میدان روان :چندین میدان معنایی بررسی کرد

ی این است که عشق توانسته است قید و بندهای اجتماعی و درونی فرد را بشکند و او را دهندهع ارت زبانی که آزاد شده نشان

شود، فرد را قادر شناخته می «۸گریخودبیان»ی به عنوان شناساین آزادسازی که در روان»به بیان آزاد احساساتش ترغیب کند. 

 (.Vitterso,2025:52) «ات پرده بردارد و عواطفش را با صداقت بیان کندسازد تا از دنیای درونیمی

ها و گریستن به خوبی گر شدت و عمق احساسات عاشقانه است. دریدن پلکها نمایاندر میدان عاطفی، فوران کلمات و اشک

ها ی آناسطهتواند شامل غم، شادی، و درد باشد که عشق به وهای عاطفی شدید و پرشور عشق است. این عواطف مید تجربهموی

شود که به فرد گر دیده میدهد. عشق در اینجا به عنوان یک نیروی عاطفی تسهیلبه فرد احساساتی عمیق و واقعی هدیه می

 .و بروز دهدکند تا احساساتش را تجربه کرده کمک می

نظور بیان عواطف مگر استفاده از زبان به ها و تصاویر به کار رفته در این ع ارت نمایاناستعاره هنری، –در میدان ادبی 

ادبیات در انتقال  وبه معنای قابلیت آوازخوانی و ابراز درد و اندوه به وضوح، اهمیت هنر  ی انسانی است. گشودن حنجرهپیچیده

تواند انسان را به شود که میکشد. عشق در این زمینه به عنوان یک نیروی خلاق شناخته میت را به تصویر میو بیان احساسا

 خلق و بیان تجربیاتش به روشی عمیق و معنادار ترغیب کند.

عشق را  پردازی جوانی و ادراک واقعیکند که در آن مرز میان خیالای مطرح میدر این بخش از متن ج ران، سؤال عاشقانه

ا و الر  ق ة  في  ق د   »کشد: به چالش می و ة  في  ث ـغ ر ه  ع ة  في  ع ی ني  س ل م ى و الح لا  ت ني  الفُتُـو ةُ ف ـتـ و هَّ  تُ الأ ش  ع ةُ و ت ل ك  الر  ق ةُ ال تي  ف ـت ح ت  ه ل  أ ع م  ي  ت ل ك  الأ ش 
ا أ م  ه  ه 

                                                   
 .و من آه کشیدم و گلایه کردم کرد باز را گلویم و و من گریستم، درید را پلکم سخن گفتم،و من  گشود را زبانم عشق .7

8. self-expression 
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ز ان هُ؟ع ی ني   ل تُر ی ني  أ فـ ر اح  الحُ  گیرد که هر میدان های معنایی قرار میای از میداندر ش که« عشق(. »۲0و19: ۲001)ج ران،  «9ب   و أ ح 

گذارد. ، عشق بر ادراک و آگاهی تاثیر می در میدان ادراکی ا شناختی .کندبخشی از معنا، تجربه یا کارکرد عشق را روشن می

که ام؟ یا اینهای سلما و شیرینی ل خند او را داشتهمرا کور کرده، و من توهم نور چشم کند: آیا جوانیج ران دو امکان مطرح می

دهد که عشق با ذهن و ادراک انسان بازی خود عشق چشم مرا گشوده تا زی ایی و لطافت واقعی را ب ینم؟ این تقابل نشان می

صورت در این میدان، عشق به .شودهای واقعی میاییزی ایی بر معشوق و گاهی موجب کشف زی  10کند: گاهی باعث فرافکنیمی

 .دهدکند که تجربه جهان را تغییر میساز و معناپرداز عمل مینیرویی ادراک

اند که به ظاهر معشوق نس ت ها صفاتی زی اشناختیدر میدان عاطفی قرار دارند. این« الرقة»، «الحلاوة»، «الأشع ة»واژگانی چون 

یرینی و لطافت ششود، بلکه با نور، معشوق نه فقب دیده می .گذاردتاثیر می سازیین میدان عشق بر زی اییدر ا .شوندداده می

، عشق ابزار در واقع .است« برانگیزاننده حا زی ایی»عنوان ی میدان معنایی عشق بهدهندهاین صفات نشان .شودرمزگذاری می

  .کنداحساس زی ایی و لطافت را تقویت می

این دوگانه  .کندآشنا می افراح الحب  وأحزانهبیند که انسان را با شناختی ا وجودی، ج ران عشق را نیرویی میدر میدان روان

آفرین، عاملی برای بیداری وجودی در این میدان، ، نیرویی تحول11ای دوقط یعنوان تجربهی میدان معنایی عشق بهدهندهنشان

 .های تاریک و روشن زندگی استای کامل از جن هلکه تجربهعشق نه فقب احساسی زی ا، ب

اخت ناقص؛ عشق = بینایی، ؛ جوانی = توهم، شیدایی، شن«الحب  »در برابر « الفتو ة»سازد: الف( ی تقابل میج ران جمله را بر پایه

تا زی ایی حقیقی  شق چشمم را گشودهام؟ یا عکشف حقیقت، بلوغ آگاهی. ب( توهم در برابر حقیقت؛ آیا من زی ایی را خیال کرده

 .دهدگر نشان میکننده و هدایتها میدان معنایی عشق را در قالب نیروی روشنرا ب ینم؟ این تقابل

 میدان عرفانی و فلسفی -2-6

ر تُ م س اءً إ لى  م  »در متن،  ر ة  ع و اط ف ي س  ي بِ  م  بُوع  و ق د  س ك ر تُ ن ـف س  ن ز ل  س ل م ى ك ر ام ة ، ذ ل ك  اله ی ك ل  ال ذ ي أ ق ام هُ الج م الُ و ق د س هُ الُحب  و في  نِ  ای ة  الُأس 
عًا ای از مفاهیم مرکز میدان است و واژگان اطراف آن ش که« الحبّ( »3۸)همان: « 1۲ ل ت س جُد  ف یه  الن ف سُ مُص ل  ی ةً و ی ـر ك ع  الق ل بُ خ اش 

 .سازندزی اشناختی و عاطفی را میعرفانی، دینی، 

و « ی ـر ك ع  »، «مُص ل  ی ةً »، «ت س جُد  »، «ق د س هُ »، «اله ی ك ل  »، «خَ  ر ة  »، «س ك ر تُ »مانند  یواژگان ،یواژگان یهادانیم یاز منظر معناشناس

عًا»  دان،یم نی. در ابخشندیم یاژهیو ییو به آن ارزت معنا اندافتهیسازمان « عشق» یمفهوم محور رامونیدر پ یهمگ« خ اش 

                                                   
یا آن پرتوها و آن  فت را؟ش ظرافت و لطاو در قامت حلاوتیو در دهانش یی ببینم پرتو ،چشمانم را کور کرد که در چشمان سلمی جوانی خامیآیا .  9

 های عشق را به من نشان دهد؟ها و اندوهبود که چشمانم را گشود تا شادی لطافت

10  . projection 

11  . pleasure–pain duality 

 و داشته برپایش زیبایی که ناییب آن رفتم؛ کرامه سلمی خانه به شبی بودم، کرده مست احساساتم شراب با را خود جان که حالی در هفته، پایان در و.  12

 .رود رکوع به خاضعانه دل و کند سجده نماز به آن در جان تا است کرده مقدّسش عشق
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از  ییاز نظر معنا یکه منزل سلم یابه گونه شود؛یمنتقل م یبلکه به قلمرو امر قدس ست،یصرف ن یعاطف ةرابط کی گرید عشق

 .گرددیم یمقدس تلق ییو حضور در آن معادل حضور در فضا شودیم لیمع د ت د ای «کلیه»به  یمکان عاد کی

و « یركع» ،«تسجد»، «قد سه». واژگان ردیگیشکل م دانیمند آن با عناصر همجوار مارت اط نظام قیاز طر« عشق» یمعنا

ابل با روابب مفهوم عشق در تق شوندیو س ب م کنندیوارد م دانیتقدس، پرستش و خضوع را به م ییِمعنا یهامؤلفه« خاشعًا»

نقش « الحبّ»و «( أقامه)» گذارانینقش بن« الجمال»ساختار،  نیکند. در ا دایپ یو روحان یمتعال ییمعنا ،ینیو زم یعاد

 .شودیم لیبه نماد مع د عشق ت د یروابب، منزل سلم نیرا بر عهده دارد و از رهگذر ا«( قدّسه)» کنندهایتقد

 هاینینشهم نی. اکندیم جادیا یخاص ییمعنا یهادلالت« یرکع»و « تسجد»، «قدّس»و افعال « الحبّ» انیم ینینشروابب هم

. زدیانگیرا برم یع اد یهااست که کنش یفعال و قدس ییرویبلکه ن ،یحالت انفعال کیکه عشق در متن ج ران نه  دهندینشان م

شده است؛  یتلق «آوریعشق، شراب مست»که در آن  دهدیرا شکل م یمفهوم یااستعاره« خَ  ر ة  ع و اط ف ي» بیترک نیهمچن

شق از سطح عمتن بر محور انتقال  ییمعنا دانیکل م ب،یترتنی. بدسازدیعشق را برجسته م یعاطف ریکه شدت تأث یاعارهاست

 .ابدییم زمانسا یو قدس یعرفان یابه سطح تجربه یاحساس فرد

ر بهُُ خَ  راً، »در این جمله  دًا، و أ ش  را از سطح « عشق»ع ارت، ج ران  نی(، در ا44)همان: « 13و ألُ ب سُهُ ث ـو باً س أ تَّ  ذُ الُحب  سَ  یراً، و أ سَ  عُهُ مُن ش 

 ییمعنا دانیم ،ی. از منظر معناشناختکندیم لیت د یعدب   زنده، حاضر و چند یخارج کرده و آن را به موجود یمفهوم انتزاع کی

و  یقیوسم ة، حوز«سمیراً »مصاح ت و انا  ةشده است: حوز لیتشک ییمعنا رحوزهزی چند از «الحبّ»واژه  رامونیگرفته پشکل

جامع  یریتصو گریکدیواژگان در کنار  نیا«. ثوباً»ی بخشتینیتجسم و ع ةو حوز« خمراً » یو سرمست دنینوش ة، حوز«منشداً»آوا 

 .زمان دوست، آواز، شراب و پوشش استکه در آن عشق هم کنندیاز عشق ارائه م

. ردیگیشکل م یرامونیعناصر پ نیارت اط با ا قینه به صورت منفرد، بلکه از طر« عشق» یمعنا ،ییمعنا دانیم یةنظر دگاهید از

 وندیپ یو الهام هنر یشناختیی ازیآن را به حوزه « منشد» کند؛یوارد م ییو رفع تنها همدمی قلمرو به را عشق «سمیر»واژه 

که سراسر  کندیم لیت د یزیعشق را به چ« ثوب»دارد؛ و  یو استغراق عاطف یخودیب ،یمستدلالت بر سر« خمر» دهد؛یم

، «الهام»، «لذت»، «انا» ییمعنا یهااز مؤلفه یاش که ب،یترت نی. بدپوشاندیاو را م تیو هو ردیگیوجود انسان را دربرم

 .ردیگیشکل م« عشق» مرکزیهسته  رامونیپ «وجودیاحاطه »و  «یسرمست»

. کندیم جادای «عشق»واژه  یبرا ییگسترت معنا ینوع ،یمتوال یهااز استعاره یریگج ران با بهره ،ییمنظر روابب معنا از

 یدنینوش (، صدا )منشد(،رینقش انسان )سم تواندیاست که م یچندوجه یتیاحساس گذرا، بلکه موجود کینه  نجایعشق در ا

 و شده «عشق»واژه  یدلال یمختلف، موجب غنا ییمعنا یهاحوزه انیم ییجاجابه نیا. ردی)خمر( و پوشش )ثوب( را بر عهده گ

 .دهدیم شیآن را افزا عاطفی بار

و  یجیتدر یابا عشق رابطه ندهیگو ةکه رابط دهدینشان م« أل سه»و « أشربه»، «أسمعه»، «أتخذ»تکرار افعال  نیهمچن

 «دنیپوش» و سرانجام در رسدیم «دنینوش» قیکامل از طر یسازیبه درون شود،یآغاز م دنیو شن ینینشاست؛ از هم ندهیفزا

 یرونیاه بهمر کیحرکت عشق از  ریع ارت، س ییساختار معنا ن،ی. بنابراشودیم یفرد منته تیعشق با هو شدنیکیبه مرحله 

 .کندیم ییرا بازنما سازتیو هو یدرون یبه عنصر

                                                   
  ای بر تنش خواهم پوشاند.اش را خواهم شنید، آن را شراب خواهم نوشید و جامهسراییعشق را همدم خود خواهم گرفت، نغمه .13
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در « عشق»ترین میدان معنایی قراردادن (، مهم44)همان: « 14في  و اد ي ظ ل   ال م و ت  تِ  ث الًا ل ل حُب   و أ ع بُدُهُ و ل ك ن ني  س أ ر ف عُ »در ع ارت 

ای از برگرفته« دره سایه مرگ»مرگ نماد نیستی، نابودی، سکوت، فراموشی، ترس و پایان یقینی.  .است« مرگ»قطب مقابل 

عشق در  .کند( است که فضایی پر از خطر و وحشت را تداعی می۲3: مزمور 137۸اوود، مزامیر داوود )ترجمه مزامیر حضرت د

در این میدان، عشق به عنوان نیروی ضدّ  .بخشی، ایستادگی، فریاد جاودانگی، شجاعت و آغازی دوباره استمقابل، نماد هستی

عمل معنا « تمثال، بنا، یادمان»آورد، عشق با برپایی میشود. در حالی که مرگ، سکون و فراموشی را به ارمغان ظاهر می مرگ

 .است 15های اساسی ادبیات رمانتیک و وجودگرامایهدهد. این تقابل، یکی از بندادن به هستی در دل پوچی را انجام می

ای خدا و ردر زبان عربی تنها ب« أع د»فعل  .دومین میدان معنایی کلیدی، ت دیل عشق به مع ودی در خور پرستش است

ارتقا  رب النوع یعنی عشق را از یک احساس انسانی خارج و به مرت ه« تمثال حب»رود. استفاده از آن برای خدایان به کار می

هانی آکنده از شود. مؤلف، عشق را به عنوان جایگزینی برای خدا در جمی عشق در این میدان، وارد حوزه معنایی دین .دهدمی

ع د، بت، است. میدان معنایی شامل کلماتی مانند: پرستش، سجده، م «تقدیا عشق»این همان ایده  گزیند.وحشت مرگ برمی

 .بینی استشود. در اینجا عشق نه یک رابطه، که یک جهانآیین، ایمان می

ر بستر دال هستی د دالیّ بر هستی است. با قرار دادن دالّ« تمثال عشق»دالیّ بر نیستی و « دره مرگ»شناسی، از نظر نشانه

سارت زیستن عشق، ج»یا « کندترین تراژدی معنا پیدا میعشق تنها در دل بزرگ»شود: نیستی، معنا یا دلالت جدیدی خلق می

 «.در برابر مرگ است

طاً ج  »در ع ارت،  س  ، و ق د  و ق ف  ب ـی ن ن ا الُحب  و الی أ سُ ش ب ح ين   ه ائ ل ين  ، ه ا با  ن ا ل ل و د اع  « 16ن اح ی ه  ف ـو ق  ر أ س ی ن ا، و ذ اك  ق اب ضًا ب  ظ اف ر ه  ع ل ى عُنُق ی ن او ق ـف 

عاشق و معشوق قد  انیدر م« دو ش ح هائل»همچون  أسیکه عشق و  کندیم مترسی چنان را وداعج ران لحظه ، (4۸)همان: 

که بر سر دو انسان  شودیم ری( تع هیگسترده و فراخ )باسب جناح ییرویاحساس، که ن کینه فقب  نجای. عشق در اکنندیعلم م

ج ران از عشق به  تلقیدهنده نشان ریتصو نی. ابردیخود را بر گردن آنان فرو م یهاچنگال أسی. در مقابل، گستردیم هیسا

 یریبا تعاب یکه در عرفان اسلام یایهمان دوگانگ -است « کنندهخفه ینیزم امر»به مثابه  أسیو  «بخشییرها یِ امر قدس»مثابه 

 .بدان پرداخته شده است« خوف و رجا» ای« ق ض و بسب»چون 

زده( معلق چنگال أسی) نیگشوده( و زمآسمان )عشق بال انیم ،جداییعاشق و معشوق در آستانه  یعنی« للوداع وقفنا»

رنج، به  نیدر ع ؛ بلکه«نه مستغرق در لذت وصال است و نه رها در درد فراق»است که عارف در آن  یگاهیهمان جا نیاند. اشده

 عشق آگاه است. قتیحق

 ریبه تصو أسیستر برا در  ییرها نی. اما ج ران ارهاندیم یستیعاشق را از بند ترس از مرگ و ن یقیعشق حق ،ینگاه عرفان در

در »است که  ایعارفانهتجربه  نیتناقض، ع نیتا نگه دارد. ا زندیچنگال م أسیدهد، اما  تا پرواز دیگشای: عشق بال مکشدیم

 .«ندیبینور را م ،یکیدل تار

                                                   
 پرستم.اما من در دره سایه مرگ، تمثالی برای عشق برپا خواهم کرد و آن را می .14

15. Existentialist 

هایش را بر ه و دیگری چنگالهایش را بر سر ما گشودبرای وداع ایستادیم، در حالی که عشق و ناامیدی، دو شبح عظیم، میان ما ایستاده بودند؛ یکی بال .16

 گردن ما نهاده بود.
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 - گذارندریحال تأث نیلما و در ع رقابلیهر دو غ أسیعشق و  ،یکه در جهان ماد دهدینشان م رویدو ن نیبودن ا ش ح

عاشق را  گردن ر،یکه با چنگال تقد یحجاب نفسان أس،یحق است و  گاهیعشق تجل«. حجاب»و  «یتجل» یعرفان میمانند مفاه

 .فشردیم

« نور یگشودگبال»دو قطب  نیکه در آن، عاشق ب کندیم تیاز عشق را روا «شناسانهتیوضع» یاع ارت، لحظه نیا نیبنابرا

 نینا در عف» ای« مقام جمع الجمع»که عارفان از آن به  ینوسانهمان  -( در نوسان است أسی)« ظلمت یزنچنگال»)عشق( و 

 .ستی( ممکن نأسیهمزمان رنج ) رتیبدون پذ یقیکه عشق حق دهدینشان م ر،یوتص نیاند. ج ران با اکرده ریتع « بقا

 میدان اجتماعی و فرهنگی -3-6

در آن اشاره دارد،  که به جامعه و سرنوشت زنان نیز ج ران« الأجنحة المتکس رة»با توجه به گستره معنایی و میدانی عشق در 

 پردازد.جربه عشق میتدر نظر گرفت که به تاثیر عوامل اجتماعی بر « میدان اجتماعی ا فرهنگی»توان میدانی دیگر را با عنوان می

 یوندیاو پ یدبا -ی فلسف شنیج ران و ب یفرهنگ فرد انیم دیبا، الأجنحة المتکس رةمفهوم عشق در  ترقیدرک عم یبراهمچنین 

در  خواهیادآز - و غرب مدرن یحیمس -ی دو جهان شرق عرب انیمهاجر که م یاسندهیمثابه نومند برقرار کرد. ج ران بهنظام

 سمیسیر رمانتدارد و هم وامدا یعرب یدر سنت ادب شهیرا چنان بگستراند که هم ر« عشق ییمعنا دانیم»نوسان بود، توانست 

 است. هیاول الیستانسیاگز شهیندو ا یغرب

هُُ الس ك  »در مثال  ارُ، و تُس یر   اءُ، ف خ ل و تُ ب س ل م ى ل ی لًا في  م ن ز لٍ مُن ف ر دٍ، تَّ  فُرُهُ الأ ش ج  ا ش اء ت  الس م  ر  ك ذ  ی ل ةُ الُحب   و الط ه  یُر في  ج و ان ب ه  أ خ  ین ةُ، و ت س 
جهت از واژگان همسو و هم یاکه از مجموعه ردیگیقرار م ییمعنا یدانیدر کانون م« الحب  » ةواژ (۲6: ۲001)ج ران، « 17و الج م ال  

آرام  ،یقدس ییقرار دارند و فضا یواحد یدلال ةدر ش ک یهمگ« الجمال»و « الط هر»، «الس كینة»، «الس ماء»شده است. عناصر  لیتشک

و  یمعنو یهااست که با ارزت یبلکه مفهوم ست،ین یاحساس فرد کی رفاًبافت، عشق ص نی. در اکنندیم یرا تداع یو متعال

 .کندیم دایپ یو متعال یآرمان ییمعنا« جمال»و « طهر»با  ینینشو از رهگذر هم افتهی وندیپ یشناختیی ایز

است.  افتهیسازمان  یروح یآرامش و تعال ،یکه بر محور پاک سازندیرا م یمفهوم یاحوزه گریکدیواژگان در کنار  نیا

بلکه  ،یجسمان یلیعنوان مکه ج ران عشق را نه به دهدینشان م« الجمال»و « الط هر»، «الحب  » انیم ینینشهم ةرابط نیهمچن

 گریکدیدر کنار « الس كینة»و « رالأشجا»، «م ن ز لٍ مُن ف ر دٍ » یهاواژه ن،ی. افزون بر اکندیم ییزنمابا یو قدس یروحان یاتجربه ةمثاببه

راهم ف یعشق آرمان یتجل یمناسب برا یفاصله گرفته و بستر رونیجهان ب یاهویکه از ه دهندیرا شکل م ییمعنا ییفضا

عشق  یمایس واستوار است  «یتعال»و  «یی ایز» ،«یپاک»، «آرامش» یهابخش بر قطب نیا ییمعنا دانیرو، م نی. از اآوردیم

 .گذاردیم شیبه نما یرنج، اج ار و گسست اجتماع ةاز ورود به عرص شیرا پ

ات، به تصویر و تقابل میان روح نجیب او و واقعیت دردناک زندگی« سلمی»در این مقطع از متن ج ران، سرنوشت تراژیک 

ةً »کشیده شده است:  ا ق ـب ض  الق د رُ ع ل ى س ل م ى ك ر ام ة  و ق اد ه ا ع ب د  ا س ق ط ت  ت ل ك  الر وحُ الن ب یل ةُ هك ذ  ، و هٰك ذ  ذ ل یل ةً في  م و ك ب  الن  س اء  الش ر ق ی ات  الت اع س ات 
ع   ن ح ة  الُحب   الب ی ض اء  في  ف ض اءٍ تِ  ل ؤُهُ أ ش  ب حُ لأ  و ل  م ر ةٍ ع ل ى أ ج  ان ت  ت س  لح ب ائ ل  ب ـی ن م ا ك  (، بخش اول ع ارت، 36)همان:  «18ط  رهُُ ر ائ ح ةُ الأ ز اه ر  ةُ الق م ر  و تُـع  با 

بخش باشد، به در این میدان، عشق به جای آنکه نیرویی رهایی .دهدعشق را در بستری از تقدیر ناگزیر و ج ر اجتماعی قرار می

                                                   
های عشق، پاکی و زیبایی در اطرافش ت آن را فرا گرفته بود و سایهای منزوی که درختانش را احاطه کرده و سکوتقدیر چنین خواست که شبانه در خانه.  17

 پیچید، با سلمی خلوت کنم.می

ود که آن روح شریف و اینگونه ب اینگونه بود که تقدیر سلمی کرامه را در ربود و او را چون کنیزی ذلیل در کاروان زنان مظلوم شرقی به دنبال خود کشید، .18

 ها شناور بود، به دام افتاد.های سفید عشق در فضایی آکنده از پرتوهای ماه و عطر گلار بر بالدر حالی که برای اولین ب



 «الأجنحة المتکسّرة»در « عشق»مفهوم  لیدر تحل ییمعنا یهادانیم هیکارکرد نظر |112
 

 

 2شماره  /4دوره  /1405سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

د. عشق اینجا در معرض تعارض زنهای اجتماعی و جنسیتی رقم میشود که سرنوشت زن را در چارچوب محدودیتعاملی بدل می

 .گیردبا آزادی فردی و روح نجیب قرار می

 قیاز طر ریتطه» ،«یفداکار»همچون  یمیسنت، مفاه نیل نان زاده شد. ا یدر بشرّ یمارون یحیمس یج ران در خانوادها

متن  لیحلکرد. در ت تی را در ناخودآگاه او تث «یعشق اله قیاز طر یرستگار»و  «یدر برابر جسم خاک بیروح نج»، «رنج

که  کندیم یرا تداع« کارتوبه یمگدالنا» ای« رنجور میمر»از  ییالگوکهن کهزن عاشق،  کینه تنها  ی، سلم«شکسته یهابال»

 گرفتار شده است. یآور اجتماعخفقان یهااما جسمش در بند سنت بیروحش نج

قدیر و فضاء مملو های سفید عشق در مقابل اسارت در بند تبر بالتضاد روح نجیب سلمی در مقابل ذلت ناشی از ج ر و پرواز 

ی، فضایی آرمان کند. عشق در یک سو،بار زندگی، مفهوم عشق را پیچیده میها در مقابل واقعیت تلخ و غماز نور ماه و عطر گل

 .زندا رقم میوشت و ذلت اجتماعی رشود که تسلیم سرنکند و در سوی دیگر، به ابزاری بدل میبخش را تداعی میزی ا و رهایی

. این، تصویری ها نماد لذت و شکوفایی استهای سفید نماد پاکی و معصومیت، نور ماه نماد رؤیا و زی ایی، و عطر گلبال

و  های تقدیردندهعشق در اینجا دو چهره دارد: یکی رؤیایی و معصومانه و دیگری اسیر شده در چرخ .گرایانه از عشق استآرمان

ط )در بعد واقعی تواند همزمان من ع شادی و تعالی )در بعد آرمانی( و درد و سقودهد که عشق میاین دوگانگی نشان می .جامعه

 و اجتماعی( باشد. 

کرد:  جادیا در او نیادیبن یزنان، تضاد یهاو جن ش سمی رالیل ته،یو قرارگرفتن در معرض مدرن کایهجرت ج ران به آمر

و  «یبرابر» ،«یفرد یآزاد»غرب را با  آورد،یم ادیبه « زن ریتحق»و  «یج ر ریتقد»، «سنت بند و دیق»ق را با که شر یدرحال

 است. افتهیکاملًا بازتاب « شکسته یهابال»در  یدوگانگ نی. اشناختیم «سنتزن از  ییرها»

 یهاشهی( و بعدها با اندسنتی اخلاق نقد قدرت، به معطوف)ابرانسان، اراده  چهین یمهاجر با آرا یج ران در محافل ادب

از متن که عشق  ییهادر بخش ریتأث نی( آشنا شد. ایاضطراب وجود ،«مانیجهش ا»: رکگوریی)ک هیاول یهاستیالیستانسیاگز

م  »به عنوان مثال  آشکار است. کند،یم یمعرف «داریاو پ سازتیهو یجوهر»را نه احساس، بلکه  بًا، و في  أ يً  الش ب یب ة  س ی كُونُ لي  الُحب  مُه ذ 
(، عشق را در طول چرخه زندگی به عنوان یک مؤلفه پایدار و سازنده هویت 44)همان: « 19 و في  الكُهُول ة  ع ضُدًا، و في  الش ی خُوخ ة  مُؤ ن سًا

مهذب )میدان  .اندها برگزیده شدهامکان شده )مهذب، عضد، مؤنا( از میان طیفی گسترده ازکند. سه خ ر انتخابمعرفی می

 وجودی( است.-عضد )میدان قدرت و اتکا( و مؤنا )میدان عاطفی ،(تربیتی –اخلاقی 

ساز و ای هویتکند، و آن را به مؤلفهدهد که ج ران، عشق را از سطح احساس صرف خارج میها نشان میاین انتخاب

 .کنداگزیستانسیال ت دیل می

شود و کارکرد آن مهار شور و ساختن شخصیت است. نشین میهم« سَو»، «ضبط»، «تذیب»میدان عشق با مفاهیم در جوانی، 

شود. عشق دیگر نشین میهم« مسؤولیة»و « دعم»، «قوة»گردد و در این مرحله با در میانسالی، عشق پشتی ان ساختار اجتماعی می

در مرحله سالمندی، عشق واجد معنا و همراهی وجودی است و با کلمات  .دشوت دیل می« بازوی هویت»هیجان نیست بلکه به 

                                                   
 گاه، و در پیری همدم خواهد بود.سالی تکیهو در دوران جوانی، عشق برایم پالایش یافته، در میان .19
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یابد؛ یعنی پاسخ به تنهایی و اضطراب نشین است. در این مرحله، عشق کارکرد اگزیستانسیال میهم« معنا»و « طمأنینة»، «أنس»

 .شوداما حذف نمی کندکارکردت تغییر می .بنابراین عشق در سه مرحله متفاوت زندگی حضور دارد .وجودی

چرخه زیستی را  .دهدارتقا می« فلسفه زندگی»کند، آن را به سطح در این بخش ج ران عشق را از سطح رمانتیک خارج می

 .ای موقت، بلکه جریان پیوسته در ساخت هویت انسانی استدر گفتمان او، عشق نه حادثه .کندبه چرخه معنایی ت دیل می
عشق »ن ود. مفهوم  بهرهیعروه بن حزام( ب لا،ی)مجنون ل عربیعاشقانه  اتی( و ادبی)حلاج، ابن عرب یعرب یج ران از سنت عرفان

عشق در متن  آرمانی است، در چهره یفنا و تعال یبرا یریو عشق مس شوندیم یکیکه در آن عاشق و معشوق « رنجور عارفانه

 .شودیم دهید

 انیکرد: زنان، قربان یصورت ند نیج ران چن شهیرا در اند« عشق یفرهنگ-یاجتماع دانیم» توانیبر اساس آنچه گفته شد، م

قدم « تاعا یموکب زنان شرق»دارند اما در  بینج یاست که روح ینماد تمام زنان یتعارض عشق و سنت هستند؛ سلم یاصل

 دی. از دشوندیگرفتار م یلیازدواج تحم یهادر دام یزوداما به کنند،یپرواز م عشق دیسف یهابر بال یالحظه یو برا زنندیم

 نیبشناسد؛ بنابرا تیرا به رسم کیرمانت-یندارد که عشق فرد یساختار ،ییرگرایو تقد پدرسالاریبا سلطه  شرقیج ران، جامعه 

حل ج ران نه سنت است. راه یبرا یدیشود، تهد انوادهخ انیآنکه بن یجاو به شودیم یتلق« هنجارنابه» یعشق در شرق سنت

از  یو مرگ او، آگاه یرنج سلم دنیکش ریاست: با به تصو «کیتراژ یآگاه» ختنیمحض، بلکه برانگ میشورت آشکار و نه تسل

 کشته شود. ایدر خفا بماند  دیبا ای یقیعشق حق ،یاجامعه نیدر چن نکهیا
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 گیرینتیجه -7

 ؛که شوده میبر اساس آنچه رفت نتیجه گرفت

های ی دلالت، امکان ت دیل توزیع پراکنده و چندلایهالأجنحة المتکسرةهای معنایی در خوانش به کارگیری نظریه میدان. 1

پوشی نشینی، تقابل، همآورد. همچنین سازوکارهای دلالتی )همی ساختاریافته و هم سته فراهم میعشق در متن را به یک ش که

گرایانه )صرفا احساسی، عرفانی یا دهد و مانع از تفسیرهای تقلیلطور عینی نشان میطول زمان( را بهها، تغییر کارکرد در میدان

ای که به خواننده کمک تجربه .سازدشود و چند بعدی بودن تجربه عشق در ادبیات را برجسته میاجتماعی دیدن عشق( می

  .شودها ت دیل میها و تقابلبینی و نظامی از ارزتدر این اثر از یک واژه به یک جهان« عشق»کند تا ب یند چگونه می

سازی در اندیشه را نه یک واژه عاطفی، بلکه به عنوان هسته مرکزی هویت« عشق»های معنایی در این اثر، نظریه میدان. ۲

گیرد. پذیر و در عین حال یککارچه که تمام ابعاد وجودی انسان را در برمیکند؛ هویتی سیال، دوگانه، تحولعرفی میج ران م

های بدون این نظریه، بسامد و تنوع معانی عشق ممکن است تفسیری سطحی و احساسی پیدا کند؛ اما با به کارگیری آن، لایه

  گردد.ج ران آشکار میعمیق فلسفی، عرفانی و وجودی عشق در آثار 

عشق  یانتقاد هینظر»بلکه  کند،ینم تیرا روا یشرق یحیدختر مس کیصرفاً داستان عشق « شکسته یهابال»ج ران در . 3

دارد اما در قفا سنت  بخشیآزاد یسرشت یقیاو، عشق حق دی. از دسازدیم یشاعرانه صورت ند یرا با زبان «سنتیدر جامعه 

است؛ و عشق  تیهو بخشتعالینقص، بلکه مؤلفه  کیهستند؛ رنج عشق نه  یلاص انیکشاکش قربان نیر ازنان د شود؛یخفه م

 کینه تنها « شکسته یهابال»روست که  نیزودگذر. از هم یاست، نه احساس داریپا یانی( جریریتا پ ی)از جوان یدر طول زندگ

در  یقیبر عشق حق یاهیمرث»حال،  نیو در ع «یشرق یو مردسالار ییرگرایتقد هیج ران عل یانتقاد هیانیب»رمان عاشقانه، بلکه 

 .دیآیبه شمار م« جهان سنت
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